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دفتر سلطانی عمان از سفر دوروزۀ دکتر مسعود 
پزشــکیان به مســقط خبر داده است. این سفر 
قرار است از امروز آغاز شود. دیپلمات‏های ایرانی 
مقصود ســفر آقای پزشکیان به پادشاهی عمان 
را ارتقاء روابط دوجانبه و گسترش همکاری‏های 
اقتصادی بین دو کشور اعلام کرده‏اند اما روشن 
اســت که بررسی طرح پیشــنهادی عمان برای 
کمــک به پیشــرفت مذاکــرات ایــران و آمریکا، 
موضوع محــوری مذاکــرات آقای پزشــکیان با 
مقام‏هــای بلندپایــۀ عمانی خواهد بــود. پس از 
اعلام آمادگی دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا 
برای مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر مناقشۀ 
هســته‏ای، طرف ایرانی پادشــاهی عمــان را به 
عنوان »میانجی« مذاکرات معرفی کرد که مورد 
قبول دولت آمریکا قرار گرفت. تهران و واشنگتن 
از 23 فروردین تاکنون پنچ دور مذاکره در مسقط 
و رم برگــزار کرده‏انــد کــه در همۀ آنهــا عمان به 
عنوان »واسط« نقش بازی کرده است. جمهوری 
اســامی مذاکــره با آمریــکا را »غیرمســتقیم« 
می‏داند و در هــر دور از مذاکرات، پیام‏های خود 
را از طریق بدربوســعیدی وزیــر خارجۀ عمان به 
مذاکره‏کننــدگان آمریکایی منتقــل می‏کند. در 
مقابــل، مقام‏های آمریکایــی مذاکره با ایــران را 
ترکیبی از مســتقیم و غیرمســتفیم می‏دانند و 
نقش واسطه‏گری عمان را نیز انکار نمی‏کنند. در 
پی هر دور از مذاکرات پنج‏گانۀ گذشــته، وزارت 
خارجۀ ایــران مذاکرات را »ســازنده«، »صریح«، 
»حرفه‏ای« و گاه »سخت« توصیف کرده و سران 
کاخ سفید بخصوص شــخص دونالد ترامپ هم 
به نوبۀ خود از »پیشــرفت« یا »پیشــرفت بسیار 
خوب« در مذاکــرات خبر داده‏انــد. با این همه، 
پس از پنجمین دور مذاکرات ایران و آمریکا در رم، 
وزیر خارجۀ عمان مذاکرات دو طرف را »همراه با 
مقداری پیشرفت« و »بدون نتیجه‏گیری نهایی« 
قلمداد کرد و »روشــن شدن مسائل باقی‏مانده« 
را بــه روزهای آینــده واگذارد. همزمــان، عباس 
عراقچــی، وزیــر خارجــۀ جمهوری اســامی از 
»ایده‏هــای وزیــر خارجۀ عمان« ســخن به میان 
آورد کــه بناســت در تهــران و واشــنگتن مورد 
بررسی کارشناسی قرار گیرند. از فحوای سخنان 
مقام‏های ایرانی و عمانی آشکار است که مذاکرات 
ایــران و آمریــکا بــا موانعی جــدی روبه‏رو شــده 
است و پادشــاهی عمان با طرح پیشنهادهایی 
می‏کوشــد تا مواضــع دو طرف را بــه هم نزدیک 
کند. بااین حساب، دستور اصلی مذاکرات آقای 
پزشکیان با ســلطان هیثم پادشاه عمان و دیگر 
مقام‏های آن کشور قاعدتاً نباید چیزی جز بحث 
و گفت‏وگو دربارۀ »ایده‏ها« و یا »طرح پیشنهادی« 
بوســعیدی برای کمک به عبور مذاکرات ایران و 
آمریکا از موانع موجود باشد. در حقیقت، پس از 
خوش‏بینی‏های اولیه دربارۀ روند مذاکرات ایران 
و آمریکا، نوعی بدبینی در بین ناظران سیاســی 
در این باره حکفرما شــده است. روند بدبینی از 
زمانی آغاز شد که استیو ویتکاف مذاکره‏کنندۀ 
آمریکایــی پذیــرش »هر ســطح از غنی‏ســازی 
اورانیوم در خاک ایران« را »خط قرمز بسیار بسیار 
روشن« دولت ترامپ در مواجهه با ایران دانست 
و تأکید کرد که کشــورش حتی با »غنی‏ســازی 

7 یک‏درصدی« در ایران کنار نخواهد آمد.   

تاریخ زدایی از موسس 
درباره مراسم سالگرد دانشگاه آزاد و سخنان رئیس جمهور
که در آن نامی از هاشمی رفسنجانی نبود

سرمایه‏گذاری ۳۲۰ میلیارد تومانی 
اظهارات سعید زرندی  مدیرعامل گروه فولاد مبارکه 
در آیین انعقاد تفاهم‏نامه با وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‏جمهوری 

غلامحسین محسنی اژه ای   رئیس قوه قضائیه

به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‏ها و رسیدگی‏هایی 
که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‏وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به‏ویژه 
آنکه مشــخص شــده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق ســوخت، برخلاف 
برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیســتند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی 
هســتند؛ ایضاً چنانچه عواملــی از کارگزاران نظام در پرونده‏های قاچاق ســوخت، 
شریک جرم و کمک‏کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید 

قرار خواهند گرفت.

محمد محبی   سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‏های نفتی

ریشــه تخلف به دلیل تفاوت نرخ فرآورده‏ها با کشورهای همسایه است و متاسفانه 
در تمامــی مرزهای کشــور نقاط آلــوده وجود دارد کــه با سوءاســتفاده از برخی از 
مرزنشینان و شبکه‏های مافیایی سوخت فعالیت گسترده می‏کنند که بخشی از آن 
را رسانه سعی کرده به اطلاع مردم برساند. مرزهای شرقی، جنوب شرقی و سواحل 
جنوبی آلوده به قاچاق سوخت هستند. در مرزهای غربی و شمال غربی هم قاچاق 
سوخت متاســفانه به‏خاطر بحث قیمتش یکی از اصلی‏ترین موضوعاتی است که 

شبکه‏های قاچاق از آن سوءاستفاده می‏کنند.
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تنهایی زنان حفاظت گر   
گزارش میدانی از فعالیت مهدیه کرمی  تنها زن قرق‏بان ایران

ورود مهدیه کرمی به 
منطقه خصوصی کار را 
برایش راحت تر کرده؛ 

بارها با رفت وآمد به 
منطقه برای اینکه نشان 
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نیست، بارها 

نشستن و برخاستن 
با قرق بان هایی که 
حالا به دوستان و 
همکارانش تبدیل 
شده اند. درست 

خلاف روزهایی که 
تعریف می کند، 

دیدها جنسیت زده و 
زن ستیزانه بود

فرشته باقری 
حفاظت گر مردمی 

می گوید این 
محدودیت ها عرفی 

است، مثل قانونی 
نانوشته که در 

حوزه حیات وحش و 
محیط طبیعی بیشتر 

دیده می شود و حتی 
در بخش صنعتی 
هم کمتر پذیرفته 
می شود که یک 
زن، کارشناس 

محیط زیست آنهاست
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تنهایی زنان حفاظت گر 
 گزارش میدانی از فعالیت تنها زن فعال در میدان قرق های خصوصی ایران 

و روایت زنان فعال حوزه حیات وحش از تنگناهای ورود به حوزه محیط زیست

مترو نماد شهر غلتان تهران

ت‌تیر‌بود،‌دقیقاً‌همین‌جایی‌که‌این‌
ایستگاه‌هف

مرد‌در‌مقابل‌سرنوشــت‌زانــو‌زد،‌ولی‌زنده‌ماند.‌

هنوز‌پس‌از‌گذشت‌‌15سال‌صحنه‌‌یادم‌هست.‌

مرد‌جوانِ‌ســبزه،‌با‌لباس‌سیاه‌نشسته‌بود‌روی‌

‌سرد‌ایستگاه.‌مثل‌هر‌روزِ‌معمولیِ‌
صندلی‌های

ک‌ایستگاه‌که‌شدم‌هندل‌ترمز‌را‌تکان‌
دیگر،‌نزدی

ی‌ترمز‌به‌چرخ‌ها‌فشــرده‌شــدند‌و‌
دادم.‌لنت‌ها

ک‌موجودِ‌فولادی‌140متری‌شروع‌
قطار‌مانند‌ی

زه‌‌کشــیدن.‌داشــتم‌همینطور‌سرعت‌
کرد‌به‌زو

ردم‌که‌مــردِ‌جوانِ‌ســبزه،‌ناگهان‌از‌
را‌کــم‌می‌ک

روی‌صندلی‌بلند‌شــد‌و‌خــودش‌را‌پرت‌کرد‌زیر‌

چرخ‌های‌قطار.‌لحظه‌ای‌درنگ‌نکرد.‌انگار‌خیلی‌

پیش‌از‌رسیدن‌قطار‌تصمیم‌اش‌را‌گرفته‌بود.‌دلم‌

افسار‌قطار‌را‌بکشم‌تا‌مثل‌اسبی‌که‌
می‌خواست‌

ند‌می‌کند،‌چرخ‌ها‌روی‌بدنِ‌او‌نرود.‌
دو‌پایش‌را‌بل

دلم‌می‌خواســت‌نیرویی‌ماورایی‌خیلی‌بیشتر‌از‌

قدرت‌ترمز،‌مانع‌حرکت‌قطار‌بشــود.‌نشــد.‌من‌

ناخواسته‌شده‌بودم‌داسِ‌عزرائیل.‌هر‌واگن‌قطار‌

چندین‌تُن‌است‌که‌تمام‌سنگینی‌آن‌با‌تیغه‌های‌

لادی‌به‌ریل‌منتقل‌می‌شــود.‌تکان‌
چرخ‌های‌فو

کوچکی‌احساس‌کردم‌ولی‌صدای‌آن‌جان‌به‌لب‌

رسیده‌هنوز‌یادم‌هست.‌آدمی‌که‌در‌یک‌روز‌سرد‌

زمســتانی‌خودش‌را‌تکه‌تکه‌کرد‌و‌من‌نتوانستم‌
کاری‌بکنم.

ـه‌هفته‌بعــد،‌وقتــی‌از‌مرخصــی‌
امیــر‌سـ

استعلاجی‌برگشتم‌،‌گفت:‌»وقتی‌خانواده‌اش‌

آمدند‌برای‌تحویل‌جســد،‌بــرادرش‌گفت‌هفته‌

گذشــته‌تصادف‌کرده‌بود،‌دختری‌که‌کنارش‌

مربند‌نبسته‌بود.«‌یادم‌آمد،‌سیاه‌پوش‌بود‌
بود‌ک

و‌سرش‌باندپیچی‌داشت.‌متوقف‌که‌شدم،‌زوزه‌

ترمــز‌داخل‌جمجمه‌ام‌در‌یک‌ســیکل‌بی‌پایان‌

قرار‌گرفت.‌چشم‌هایم‌سیاهی‌رفت،‌گوش‌هایم‌

شــید.‌روی‌قلبم‌خون‌پاشیده‌شده‌
سوت‌می‌ک

بــود.‌اورژانــس‌و‌ماموران‌حراســت‌رســیدند‌و‌

ی‌ســکوها‌را‌تخلیــه‌کردنــد.‌برای‌
مســافران‌رو

رســیدن‌به‌بدن،‌قطار‌را‌به‌ســمت‌عقب‌حرکت‌

جوانِ‌به‌ته‌خط‌رسیده،‌روی‌ریل‌های‌
دادیم.‌مرد‌

یِ‌مترو‌کشته‌شــده‌بود.‌من‌آن‌روز‌یک‌آدم‌
آهن

اتفاقی‌بودم‌که‌بی‌آنکه‌بخواهد،‌دُنگ‌خودش‌را‌

از‌بی‌چارگی‌یک‌آدمِ‌دیگر‌دریافت‌می‌کرد.‌

دِ‌متلاشی‌شــدنِ‌روح‌و‌جســم‌یــک‌‌
شــاه

انســان‌بودن،‌کار‌آســانی‌نیســت.‌تــا‌چندماه‌

ســکوی‌شــرقی‌ایســتگاه‌هفت‌تیر،‌بــرای‌من‌

ن‌نقطــه‌کره‌زمیــن‌بــود.‌داخــل‌
غم‌انگیزتریــ

طارهــای‌متــروی‌تهــران‌سال‌هاســت‌کــه‌از‌
ق

شکل‌و‌شمایل‌یک‌ســامانه‌حمل‌ونقل‌عمومی‌

ه.‌قطارهای‌متــرو‌در‌تهــران،‌انگار‌
خارج‌شــد

خیابان‌های‌متحرک‌شــهر‌هستند.‌
پیاده‌روها‌و‌

ن‌خــواب‌گرفتــه‌تــا‌گــدا،‌دســتفروش،‌
از‌کارت

لگیر‌و‌بنــد‌بنداز‌داخــل‌مترو‌پیدا‌
نوازنــده،‌فا

د.‌اساســاً‌دلیل‌حضور‌افراد‌داخل‌یک‌
می‌شــو

وسیله‌حمل‌ونقل‌عمومی‌چیست؟‌مگر‌نه‌اینکه‌

نه‌برای‌خرید‌بلکه‌برای‌مســافرت‌
شــهروندان‌

ی‌سوار‌مترو‌می‌شوند؟‌دیروز‌داخل‌
داخل‌شهر

قطارها،‌چند‌پسر‌گیتار‌و‌تمپو‌به‌دست،‌
یکی‌از‌

د‌به‌نواختن‌و‌خواندن.‌صدای‌بلند‌
شروع‌کردن

ح‌برای‌برخــی‌‌آزاردهنده‌بود،‌ولی‌
آنهــا‌به‌وضو

خی‌‌هم‌از‌حضور‌آنها‌خشنود‌بودند.‌
بر

ختن‌شان‌تمام‌شد،‌یکی‌شان‌را‌صدا‌
وقتی‌نوا

کردم‌و‌گفتم:‌»دوســت‌عزیز‌ممکن‌است‌کسی‌

ـافرها‌دارای‌مشــکل‌اعصاب‌و‌روان‌
بین‌این‌مسـ

صدای‌شــما‌دچار‌فوبیا‌و‌دلهره‌شود،‌
باشــد‌و‌از‌

کسی‌غمگین‌باشد‌و‌نخواهد‌صدای‌
ممکن‌است‌

ی‌شما‌را‌بشنود،‌اینجا‌خیابان‌که‌نیست،‌
تحمیل

اگر‌کســی‌دلــش‌نخواهــد‌موســیقی‌خیابانی‌

ر‌شما‌رد‌شــود‌و‌برود.«‌پسرها‌نگاه‌
بشنود‌از‌کنا

ـودی‌کردند‌و‌پیاده‌شــدند‌ولی‌واکنش‌
غضب‌آلـ

مــردم‌حاضــر‌در‌آنجا‌برای‌مــن‌جالب‌و‌عجیب‌

بود.‌تقریباً‌هیچ‌کس‌در‌موافقت‌با‌من‌حرفی‌نزد.‌

‌شــروع‌کردند‌به‌انتقاد‌از‌من.‌اینکه‌
ولی‌چندنفر

موســیقی‌خوب‌اســت،‌شما‌مگر‌گشــت‌ارشاد‌

را‌با‌هنر‌و‌زیبایی‌مخالفید،‌شما‌هم‌
هســتید،‌چ

زیادی‌حساســی،‌ادای‌شیک‌ها‌را‌درنیار،‌دنبال‌

وت‌هستی‌مترو‌سوار‌نشو‌و‌از‌این‌حرف‌ها.‌
سک

ا‌مشــکلات‌فرهنگــی‌و‌اقتصادی‌
کشــور‌م

د.‌خیلی‌ها‌از‌کردســتان،‌لرســتان‌
زیــادی‌دار

‌بیــکاری‌آمده‌اند‌داخــل‌مترو‌کار‌
و‌اردبیــل‌از

ل‌تهران،‌شهرِ‌غلتان‌روی‌ریل‌های‌
می‌کنند؛‌مث

فلزی‌که‌گاهی‌کســی‌خودش‌را‌می‌اندازد‌زیر‌
چرخ‌های‌آن.‌

 تلاش برای ثبت جهانی 
۶ مسجد اصفهان 

ث‌‌فرهنگی،‌صنایع‌‌دســتی‌و‌گردشگری‌
مدیرکل‌میرا

استان‌اصفهان‌از‌تلاش‌های‌مستمر‌برای‌ثبت‌جهانی‌

شش‌مســجد‌تاریخی‌و‌مرمت‌‌۲00پروژه‌بی‌نظیر‌در‌

ان‌خبر‌داد.‌امیر‌کــرم‌زاده‌در‌این‌باره‌گفت:‌
این‌اســت

ارز‌استان‌ما،‌مســاجد‌تاریخی‌و‌زیبای‌
»ویژگی‌های‌ب

آن‌اســت.‌شــش‌مسجد‌از‌مســاجد‌اســتان‌ما‌برای‌

ی‌انتخاب‌شــده‌اند.‌این‌انتخاب‌براســاس‌
ثبت‌جهان

های‌تخصصی‌انجام‌شــده‌توسط‌ستاد‌
کارشناســی‌

وزارتخانه‌و‌یونسکو‌است.‌این‌مساجد‌شامل؛‌مسجد‌

ن،‌مســجد‌جامع‌زواره،‌مسجد‌آقا‌بزرگ‌
جامع‌اردستا

جد‌جامع‌نطنز،‌مسجد‌جامع‌اشترجان‌
کاشان،‌مســ

و‌مســجد‌جامع‌نایین‌اســت.«‌او‌ادامــه‌داد:‌»تلاش‌

ســجد‌دیگر،‌یعنی‌مســجد‌»برسیان«‌
می‌کنیم‌دو‌م

و‌مســجد‌»نیر«،‌در‌پرونده‌ثبت‌‌جهانــی‌قرار‌گیرند.«‌

ـاره‌به‌اینکــه‌‌1۶پایگاه‌ملی‌و‌جهانی‌ما‌
کرم‌زاده‌با‌اشـ

صاحب‌چارت‌سازمانی‌خواهند‌شد،‌گفت:‌»در‌سال‌

‌پروژه‌مرمتی‌بی‌نظیر‌در‌تاریخ‌اصفهان‌
گذشته،‌۲00

انجام‌داده‌ایم‌که‌نشان‌دهنده‌تلاش‌ها‌برای‌حفاظت‌

و‌مرمت‌آثار‌تاریخی‌است.‌اعتبار‌بسیار‌خوبی‌در‌حوزه‌

فرو‌نشســت‌دریافت‌خواهیم‌کرد‌تــا‌بتوانیم‌بناهای‌

ـظ‌و‌نگهداری‌کنیم.‌موزه‌های‌جدیدی‌
تاریخی‌را‌حفـ

ه‌ما‌پیوسته‌اند؛‌ازجمله‌موزه‌و‌مرکز‌اسناد‌
نیز‌به‌مجموع

دانشگاه‌اصفهان‌و‌موزه‌فرهنگ‌و‌تاریخ‌فیلم‌و‌عکس‌

چنین‌توانســته‌ایم‌محوطه‌های‌تاریخی‌
کاشــان.‌هم

جدیدی‌را‌به‌عنوان‌پایگاه‌های‌ثبت‌‌شده‌معرفی‌کنیم.«

خبرسازان

نگاه کارشناس

م الف: 710 شناسه آگهی: 1936934

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( 
 

یک  مرحله ای

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان در نظر دارد فراخوان انتخاب پیمانکار به 

شماره )سیستمی(2004003007000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( 

برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

نام کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه کارفرمایی:

آدرس: تهران – بالاتر از میدان ولیعصر– روبروی سینما استقلال – ساختمان ملی فولاد ایران – پلاک 1713 – برج شمالی طبقه دوم   

کدپستی:1594815333  - تلفکس: 88909102- 021 -  تلفن کارشناس مربوطه: 88807419- 021

موضوع مناقصه: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و ایستگاه پمپاژ فاضلاب منطقه  ویژه اقتصادی کاشان

 گواهینامه صلاحیت مرتبط با موضوع پروژه:   

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تخصص آب و رتبه حداقل 2 و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ویا مجوز موقت صادره از وزارت تعاون،کار و 

امور اجتماعی

رشته یا زمینه تخصصی پیمانکار: آب و فاضلاب

نحوه برگزاری مناقصه: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای 

تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد:

مهلت دریافت اسناد فراخوان/استعلام: روز شنبه  1404/03/17 تا ساعت14:00  

مهلت ارسال پاسخ فراخوان/ استعلام: روز شنبه 1404/04/07 تا ساعت14:00     

تاریخ بازدید از سایت: روز سه شنبه  1404/03/27 تا ساعت14:00          

زمان بازگشایی:روز یکشنبه  1404/04/08 ساعت8:00

نشانی دریافت  و  ارسال اسناد: کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.

   فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
با ارزیابی كیفی شركت گاز استان گیلان- شماره 21 /م/1404

1- دستگاه مناقصه گزار:  شركت گاز استان گیلان

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار:  رشت– پارک شهر، خیابان ملت، خیابان شهید سیادتی، شرکت گاز استان گیلان

3- موضــوع مناقصـــــه و مدت پیمان:   خدمات امداد و گازبانی غرب استان گیلان -  مدت پیمان: 365 روز

واریز  شناسه  به   IR 610100004001119206378746حساب شبا  شماره  به  نقدی  واریز  یا  بانكی  ضمانتنامه  تضمین:    مبلغ  و  نوع   -4

922119252292680010000000000001 بانک مرکزی  یا یكی  از تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22   به مبلغ  

34/295/114/000 ریال

5- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی:  تا ساعت19 روز یک شنبه مورخ  1404/03/11

 6- آخرین مهلت تحویل پاكات پیشنهادی توسط مناقصه گران:  تا  ساعت 19 روز یک شنبه مورخ  1404/03/25

7-  زمان پس گرفتن پیشنهاد در سامانه ستاد )انصراف از مناقصه(  تا ساعت 8 روز دو شنبه مورخ  1404/03/26

8-  زمان بازگشایی پاكات مناقصه )الف و ب و ج(:   ساعت 10 روز سه  شنبه 1404/03/27

9- مكان دریافت و تحویل اسناد پیمانكاران: مناقصه در بستر سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد ( انجام می پذیرد.  

10- شماره )تلفكس( تماس:  33369086-013 دفتر امور پیمان ها

  ارائه تاییدیه معتبر از وزارت كار در رشته خدمات عمومی الزامی است 

  در این مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود

تذكر مهم: قیمت ها متناسب با كالای ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیلان   http://www.nigc-gl.ir قابل رویت می باشد.

شناسه آگهی: 1935641

روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان

نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
 

)1403/06/AA مناقصه شماره( 
به شماره سامانه ستاد 2004091645000025

موضوع: خرید یک عدد ریچتراک برقی 2 تن

شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را با در نظر گرفتن شرایط کلی مشروحه زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(، به صورت فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

الف( کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت، ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. خاطرنشان می سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت، امکان ثبت نام بر 

خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه گران فراهم می باشد.

شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456 می باشد. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها، در 

سایت سامانه )WWW.SETADIRAN.IR( بخش "ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر" موجود است.

ب( شرح  کالا:  یک عدد ریچتراک برقی 2 تن

ج( محل و مدت زمان تامین کالا: زمان تامین کالا )از آغاز قرارداد تا تحویل کالا( حداکثر 10ماه و محل تحویل کالا بوشهر )اسکله فلات قاره( می باشد.

د( برآورد مناقصه گزار:   45/994/000/000  ریال )چهل و پنج میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون ریال( 

هـ( معیارهای ارزیابی كیفی مناقصه گران با لحاظ آخرین ویرایش ابلاغی طی تصویب نامه شماره 93872/ت 57860 مورخ 1400/8/24 هیأت محترم وزیران هیأت محترم 

وزیران به شرح جدول ذیل می باشد:

کلیه مناقصه گران مکلفند آگهی حاضر و جداول مرتبط با ارزیابی ساده که در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( و سایت شرکت پایانه های 

نفتی ایران به نشانی WWW.IOTCO.IR موجود می باشد را از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( دریافت و ضمن تکمیل، مهر و امضای 

آن ها )با در نظر گرفتن  توضیحات بند ح آگهی حاضر( و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد و مدارک ذکر شده در این آگهی در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( تغذیه نمایند.

 1- توان مالی: 30 امتیاز

 )حسب ماده 25 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری 

مناقصات(
4- استانداردهای تولید: 15 امتیاز

 2- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت: 15  امتیاز

 )حسب ماده 26 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری 

مناقصات(
5- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر: 15 امتیاز

3- تضمین کیفیت خدمات و محصولات: 10  امتیاز

6- حسن سابقه: 15 امتیاز
تذکر 1: حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با  60 می باشد.

تذکر2: به منظور بررسی معیار تجربه جهت معادل سازی مبالغ قراردادی، با استفاده از نرخ تورم اعلامی از مراجع قانونی، مبالغ قراردادی به روزرسانی گردیده و ملاک سنجش 
قرار خواهد گرفت.

و(  شرایط مناقصه گران متقاضی:

1-  داشتن تجربه در انجام خدمات مورد نیاز، داشتن تجهیزات، امكانات، تخصص لازم، توانایی فنی و مالی انجام كار مطابق با استانداردهای رایج صنعت نفت.

2-  توانایی ارایه تضمین شرکت در فرآیند  ارجاع کار به مبلغ 2/299/700/000 ریال )دو میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و هفتصد هزار ریال( حسب آیین نامه شماره 

 ـمورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان 10 درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه. در ضمن  123402/ت 50659 ه

تضامین صادره می بایست مطابق فرمت های نمونه پیوست آیین نامه مذکور ارایه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد شرایط فوق باشد، معذور بوده و هیچ گونه 

مسئولیت و تعهدی در این خصوص نخواهد داشت. همچنین از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده، ده درصد تحت عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.

3-  داشتن سابقه کار مفید و مرتبط با خدمات مورد نظر

4-  داشتن نیروهای متخصص در حوزه های فنی، اجرایی، برنامه ریزی، اداری، مدیریتی و همچنین تجهیزات مناسب مطابق با استانداردهای رایج در صنعت نفت.

5-  دارا بودن شخصیت حقوقی

6-  ارایه شناسه ملی حسب ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی

7-  ارایه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضاء

ز(  مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد مالی از تاریخ ارایه پیشنهاد به مدت 90 روز می باشد.

ح(  زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:

1-  با عنایت به ابلاغیه شماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و تأکید مؤکد بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی 

اسناد پاکت های )ب( و )ج( و عدم پذیرش نسخ فیزیکی و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهرگرم(، کلیه مناقصه گران موظف می باشند تمامی اسناد پاکت های )ب( 

و )ج( را با امضاء الکترونیکی به همراه کپی ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، در موعد مقرر در اسناد مناقصه، از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری نمایند. در غیر 

اینصورت مناقصه گزار از پذیرش نسخه فیزیکی اسناد پیش گفته )به جز اصل ضمانتنامه( معذور خواهد بود.

2-  كلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 7 روز از زمان درج آگهی نوبت دوم نسبت به دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی كیفی از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام و حداکثر ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد،  ضمن  تكمیل، مهر و امضای آنها )با رعایت مفاد بند فوق( و الصاق 

مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارك و گواهینامه های ذكر شده در آگهی، نسبت به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 

همچنین مناقصه گران می توانند جهت رؤیت آگهی به سایت های    WWW.SHANA.IR                HTTP://IETS.MPORG.IR                WWW.IOTCO.IR    مراجعه نمایند.

تذکر: مناقصه گزار در قبول یا رد مدارك مناقصه گران در تمام مراحل مطابق با قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه های اجرایی آن مختار خواهد بود .

شناسه آگهی: 1934973

نوبت دوم

روابط عمومی

 شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران

تجدید مناقصه

راهبر مترو
رسول اسدزاده

که‌چشم،‌هوبره‌ها‌را‌لابه‌لای‌بوته‌های‌
دشت‌آنقدر‌وسیع‌است‌

کی‌و‌گاهی‌ســبز‌گم‌می‌کند.‌باید‌به‌رنگ‌یک‌دست‌زمین‌و‌
خا

هوبره‌و‌آهو‌خودشــان‌را‌به‌راحتی‌به‌تو‌
نــور‌آفتاب‌عادت‌کنی.‌

ی‌دیدن‌شان‌بنشینی.‌شاید‌چنددقیقه‌
نشان‌نمی‌دهند،‌باید‌پا

بعد،‌شــاید‌چندساعت‌بعد،‌شــاید‌یک‌روز‌دیگر،‌ولی‌بالاخره‌

ت‌بوته‌ها‌بیرون‌می‌آیند؛‌دسته‌به‌دسته‌
از‌لابه‌لای‌کوه‌ها‌و‌پشــ

یا‌تنها‌و‌نفســت‌را‌حبس‌می‌کنی‌کــه‌صدایش‌گله‌ها‌را‌فراری‌

ه‌علی‌آباد‌چهل‌گزی‌کل،‌قوچ،‌بز‌و‌میش‌را‌
ندهد.‌دشــت‌و‌کو

د.‌قرق‌بان‌ها‌چشم‌می‌چرخانند‌تا‌آنها‌
در‌دل‌شان‌پنهان‌کرده‌ان

خی‌ببینند‌و‌به‌همدیگر‌نشان‌دهند.‌
را‌روی‌کوه‌های‌ســنگلا

»خانــم‌کرمی«‌هم‌باید‌کل،‌قوچ،‌میش،‌بــز‌و‌آهو‌را‌ببیند؛‌او‌

بایــد‌همه‌چیز‌قرق‌را‌بداند.‌پشــت‌پیکاپ‌ایســتاده‌و‌دوربین‌

ا‌دنبال‌کند‌و‌بعد‌به‌ده‌ها‌چشم‌دیگر،‌
می‌کشــد‌تا‌گله‌آهوها‌ر

ماشین‌ها‌را‌باز‌می‌کرد‌که‌بگوید،‌بیایید‌
ردشان‌را‌نشان‌دهد.‌درِ‌

گ‌ها،‌طلای‌قرق‌علی‌آباد‌مهریزند‌و‌او‌
آهو‌ببینید.‌آهو‌ها‌و‌پلن

حالا‌همیشه‌چشم‌هایش‌به‌دنبال‌شان‌است‌که‌مثل‌خودش‌از‌

سنگلاخ‌ها‌هم‌بالا‌می‌روند.‌

»زن«‌جایش‌در‌سرشــماری‌کل،‌بز،‌قوچ‌و‌میش‌نیســت.‌

‌این‌را‌همه‌به‌مهدیه‌کرمی‌می‌گفتند‌
این‌را‌همه‌می‌دانستند.

اداره‌ در‌ را‌ لیســانس‌اش‌ دوره‌ کارآمــوزی‌ می‌خواســت‌ کــه‌

محیط‌زیســت‌بافــق‌بگذراند،‌ولــی‌مجــوز‌ورودش‌به‌مناطق‌

داشــتن‌»محــرم«‌بود.‌محــرمِ‌مهدیه‌
چهارگانه‌و‌گشــت‌زنی،‌

خبرنگار گروه جامعه
بــرای‌رفتن‌به‌منطقه،‌پدرش‌بود.‌قبل‌از‌آن‌همیشــه‌با‌پدر‌به‌سارا سبزی

ت،‌کنار‌او‌بود‌که‌از‌تپه‌ها‌بالا‌رفته‌بود.‌
دشــت‌های‌بافق‌می‌رف

کوه‌ها،‌صخره‌ها‌و‌دشت‌ها‌او‌را‌راه‌داده‌بودند‌اما‌محیط‌زیست‌

بافــق‌او‌را‌راه‌نمــی‌داد.‌پــدرش‌کنــارش‌تــوی‌خودروهــای‌

محیط‌زیســت‌می‌نشســت‌که‌با‌هم‌به‌منطقه‌برای‌گشت‌زنی‌

برونــد‌و‌‌مهدیه‌بــه‌رویای‌کودکی‌اش‌کمی‌نزدیک‌شــود؛‌پدر‌

ــماری‌ها‌و‌مناطق‌چهارگانــه‌بود‌و‌‌او‌
مجــوز‌حضور‌او‌در‌سرش

نمی‌دانست‌‌10سال‌دیگر‌لباس‌‌رنجری‌را‌تنش‌می‌کند‌و‌توی‌

د،‌آرام‌و‌هوشــیار‌و‌گاهی‌تنها‌منتظر‌
دشــت‌های‌قرق‌علی‌آبا

‌بزها‌و‌هوبره‌ها‌را‌بشــمارد؛‌گاهی‌هم‌
می‌ماند‌تا‌آهوها،‌کل‌ها،

ت‌پیکاپ‌ها،‌پایین‌صخره‌ها‌و‌رو‌به‌دشت‌ها‌
کنار‌قرق‌بان‌ها‌پش

شم‌هایی‌که‌دیدن‌آهوها‌را‌بلد‌شده‌اند.
با‌چ

پدر‌دامدارش‌او‌را‌با‌دشــت‌و‌کوه‌بافق‌آشــنا‌کرده‌بود‌و‌نام‌

د،‌در‌مدرسه‌همیشه‌از‌یوز‌می‌گفتند،‌
یوزپلنگ‌را‌زیاد‌می‌شنی

ش‌فکری‌دربــاره‌یوزها،‌کل‌ها،‌بزها‌و‌
نمایش‌هــای‌کانون‌پرور

ســم‌ها‌بزرگ‌می‌شــد‌و‌همیشه‌دنبال‌
قوچ‌ها‌بود.‌او‌کنار‌این‌ا

نه‌های‌جدیدی‌بود‌که‌در‌محیط‌زیســت‌اســتان‌به‌نمایش‌
گو

گذاشته‌می‌شد.‌اداره‌نزدیک‌خانه‌بود‌و‌راهش‌برای‌سرزدن‌به‌

ا‌سرزد‌که‌به‌او‌اجازه‌دادند‌زنده‌گیری‌
آن‌دور‌نبود.‌آنقدر‌به‌آنج

و‌تله‌گذاری‌پلنگ‌و‌یوز‌را‌از‌نزدیک‌ببیند.‌»دامداری‌پدرم‌ورود‌

من‌را‌به‌منطقه‌خیلی‌راحت‌تر‌می‌کرد.‌من‌در‌کارش‌به‌او‌کمک‌

خودم‌را‌این‌شکلی‌راضی‌نگه‌دارم‌که‌
می‌کردم‌و‌می‌توانســتم‌

منطقه‌و‌حیات‌وحش‌را‌ببینم‌و‌نام‌گونه‌های‌حیات‌وحش‌را‌از‌

می‌کــردم.«‌هنوز‌به‌یاد‌می‌آورد‌که‌پدرش‌
روی‌کنجکاوی‌پیدا‌

ورســواری‌یاد‌داده‌بود‌و‌در‌جمع‌های‌
از‌‌13ســالگی‌به‌او‌موت

ن‌می‌داد‌که‌بگوید‌دختر‌موتورسنگین‌
خانواگی،‌مهدیه‌را‌نشا

سوار‌می‌شود:‌»همیشه‌می‌گفت،‌کار‌دنیا‌زن‌و‌مرد‌ندارد.«

توی‌چــادری‌در‌‌کمــپ‌گردشــگری‌روســتای‌تنگ‌چنار‌

زیر‌آفتاب‌قرق‌برگشته‌و‌خوشحال‌نیست‌
نشسته،‌از‌گشت‌زنی‌

ه‌ها‌خودشان‌را‌از‌ما‌پنهان‌کردند.‌خودش‌یک‌سال‌پیش‌
که‌گل

کارشــناس‌فنی‌قرق‌شد‌و‌دلش‌می‌خواســت‌همه‌ببینند‌که‌

‌گونه‌ها‌بیشــتر‌شــده‌و‌‌قرق‌بان‌های‌
از‌ســال‌‌95به‌بعد‌تعداد

عــد‌از‌اینکــه‌کارآمــوزی‌ام‌را‌در‌اداره‌
منطقه‌چــه‌کرده‌اند.‌»ب

روع‌کردم،‌بازخوردها‌به‌شــدت‌منفی‌
محیط‌زیســت‌بافق‌شــ

همراهم‌بود‌و‌پشــتیبانی‌می‌کرد،‌تاثیرش‌
بود‌ولی‌چون‌پدرم‌

کارآموزی‌هم‌بیشتر‌من‌را‌در‌اداره‌نگه‌
کمتر‌شده‌بود.‌در‌دوره‌

می‌داشتند.‌اینکه‌صرفاً‌به‌عنوان‌یک‌زن‌همراه‌تیم‌عملیاتی‌به‌

ق‌می‌افتاد.‌در‌سرشــماری‌ها‌که‌اصلًا‌
منطقه‌بروم‌به‌ندرت‌اتفا

طقه‌بروم‌و‌به‌هر‌ســختی‌بود،‌آن‌دوره‌
اجــازه‌نمی‌دادند‌به‌من

کارآمــوزی‌را‌گذرانــدم.‌هنوز‌هم‌رئیس‌آن‌دوره‌محیط‌زیســت‌

‌از‌در‌بیرون‌می‌کردم‌و‌از‌پنجره‌می‌آمد‌
اردکان‌‌می‌گوید،‌من‌او‌را

تو.‌به‌هیچ‌شــکلی‌نمی‌توانســت‌من‌را‌متقاعد‌کند‌که‌به‌درد‌

ی.‌‌شرایط‌آن‌موقع‌خیلی‌فرق‌می‌کرد‌
محیط‌زیست‌نمی‌خور

من‌اولین‌زنی‌ام‌که‌در‌سرشماری‌های‌
و‌الان‌بهتر‌شــده‌است.‌

چندسال‌بعد‌از‌اینکه‌درسم‌تمام‌شده‌
استان‌یزد‌شرکت‌کردم.‌

ب‌پور‌وارد‌قرق‌شــدم؛‌چون‌کار‌دولتی‌
بود،‌با‌کمک‌خانم‌حبی

ســندیدم‌و‌یکسری‌فشارها‌روی‌ماســت‌و‌زیر‌ذره‌بین‌
را‌نمی‌پ

خلق‌وخــوی‌من‌هم‌نمی‌خــورد،‌برای‌
هســتیم،‌همچنین‌به‌

همین‌آمدم‌بخش‌خصوصی.«‌

مهدیه‌‌34ســاله‌تا‌پیــش‌از‌ورود‌به‌قــرق‌علی‌آباد،‌همیار‌

و‌فعــال‌محیط‌زیســت‌بــود‌و‌کارش‌را‌در‌ســال‌‌1393با‌یک‌

شرکت‌کشاورزی‌به‌عنوان‌کارشناس‌محیط‌زیست‌شروع‌کرد.‌‌

ســال‌‌1400وارد‌صنعت‌شــد‌اما‌حالش‌هنوز‌هم‌خوب‌نبود‌و‌

باید‌به‌حوزه‌حیات‌وحش‌برمی‌گشــت؛‌حتــی‌اگر‌حقوق‌اش‌

کم‌باشــد.‌مــدت‌کوتاهی‌درس‌انســان‌و‌محیط‌زیســت‌را‌در‌

دبیرســتان‌تدریس‌می‌کرد.‌بعد‌از‌آن‌به‌نام‌کارشناس‌اداره‌کل‌

محیط‌زیست‌یزد‌استخدام‌شد‌و‌درنهایت‌معاون‌محیط‌زیست‌

ه‌قرق‌معرفی‌کرد.‌مهدیه‌حالا‌ارشــد‌
انســانی‌ادار‌ه‌کل،‌او‌را‌ب

ایمنی‌بهداشت‌محیط‌زیست‌می‌خواند‌و‌همزمان‌با‌مسئولیت‌

ــی‌قــرق‌علی‌آباد،‌مســئول‌ایمنی‌یــک‌کارخانه‌اســت.‌او‌
فن

د،‌آنجا‌به‌زنی‌قوی‌نیاز‌دارد‌و‌اگر‌ضعیف‌باشــی،‌تو‌را‌
می‌گویــ

می‌کوبند:‌»شغلم‌حساس‌اســت،‌نباید‌با‌کسی‌رودربایستی‌

سپر‌کنم‌و‌حق‌کارگر‌را‌بگیرم.‌نباید‌فکر‌
داشته‌باشم.‌باید‌سینه‌

ن‌زنم،‌نمی‌توانم‌از‌حق‌شان‌دفاع‌کنم.«
کنند‌چو

هنــوز‌هم‌اگــر‌راهش‌به‌مناطــق‌چهارگانه‌محیط‌زیســت‌

‌»محرمی«‌همراه‌او‌باشد،‌این‌بار‌پسر‌
بیفتد‌که‌دولتی‌اند،‌باید

‌10ســاله‌اش‌همراهش‌می‌رود‌که‌همیار‌محیط‌زیست‌شده‌و‌

شــش‌پارک‌ملی‌را‌کنار‌مادرش‌دیده‌اســت.‌»هنوز‌هم‌قانون‌

حارم‌برای‌سرشــماری‌در‌مناطــق‌تحت‌حفاظت‌
حضور‌بــا‌م

سازمان‌در‌بخش‌دولتی‌وجود‌دارد.‌اگر‌کارشناس‌اداره‌باشی،‌
البته‌محدودیتی‌نداری.«

Ó 

اگر در بخش دولتی پژوهشگر زن باشی،  باز هم سخت 

به منطقه راه می دهند؟ 

تقریباً‌بله.‌بهتر‌اســت‌دو‌زن‌همراه‌هم‌باشند‌یا‌یک‌محرم‌

همراه‌شان‌باشد.‌برای‌خودشان‌بهتر‌است‌و‌حرف‌و‌حدیث‌اش‌
کمتر‌است.

ورودش‌بــه‌منطقه‌خصوصــی‌کار‌را‌برایش‌راحت‌تر‌کرده؛‌

وآمد‌به‌منطقه‌برای‌اینکه‌نشان‌دهد‌پشت‌میزنشین‌
بارها‌با‌رفت‌

و‌برخاستن‌با‌قرق‌بان‌هایی‌که‌حالا‌به‌
نیست،‌بارها‌نشســتن‌

دوســتان‌و‌همکارانش‌تبدیل‌شده‌اند.‌درست‌خلاف‌روزهایی‌

کــه‌تعریف‌می‌کنــد،‌دیدها‌جنســیت‌زده‌و‌زن‌ســتیزانه‌بود؛‌

رد‌مقایسه‌می‌کنند.‌تو‌در‌سرشماری‌
»مثلاً‌ســه‌زن‌را‌با‌یک‌م

ردهــا‌راه‌می‌روی،‌حتی‌بیشــتر‌و‌هر‌
حیات‌وحــش‌پابه‌پای‌م

،‌انجــام‌می‌دهی.‌من‌خودم‌ماشــین‌
فعالیت‌ســختی‌باشــد

هایی‌می‌آیم‌قرق.‌‌به‌شدت‌اینجا‌احساس‌امنیت‌
برمی‌دارم‌و‌تن

می‌کنم‌و‌بچه‌ها‌از‌من‌حمایت‌می‌کنند.‌خدا‌را‌شــکر‌می‌کنم‌

و‌توانستم‌رویای‌کودکی‌‌ام‌را‌ببینم.‌در‌
که‌آن‌مرحله‌تمام‌شــد‌

محیط‌های‌دولتی،‌زن‌ها‌خیلی‌تحت‌فشــارند.‌اصلاً‌خودت‌

نیستی.‌این‌فضا‌اذیتم‌می‌کرد.«

ت‌زنی،‌ماشــین‌‌را‌برمــی‌دارد‌و‌بی‌خبر‌
عصــر‌روزهای‌گشــ

قه‌ای‌کــه‌حالا‌دوســتانی‌در‌آن‌دارد‌و‌
بــه‌منطقه‌می‌رود؛‌منط

ر‌می‌زند،‌شبانه‌پروژکتورکشی‌می‌کنند‌
کنارشان‌به‌آبشخورها‌س

ون‌کنند؛‌کاری‌که‌در‌اداره‌های‌دولتی‌
تا‌آهوها‌را‌از‌مزرعه‌ها‌بیر

ممکــن‌نیســت‌و‌او‌را‌به‌بخش‌خصوصی‌کشــانده‌که‌راحت‌تر‌

خودش‌را‌به‌تپه‌ها‌و‌دشت‌ها‌برســاند.‌مردم‌روستاهای‌اطراف‌

‌پذیرفته‌اند‌و‌فکر‌می‌کند‌چقدر‌شــگفت‌‌انگیز‌است‌که‌
هم‌او‌را

به‌او‌آفرین‌می‌گویند‌و‌به‌خانه‌های‌شان‌
ده‌ها‌زن‌و‌مرد‌سالخورده‌

دعوت‌اش‌می‌کنند؛‌این‌یعنی‌راه‌را‌درست‌آمده‌و‌دیگر‌خبری‌

ل‌همان‌سالی‌که‌در‌آزمون‌استخدامی‌
از‌نپذیرفتن‌او‌نیست.‌مث

ت‌کرد‌و‌نفر‌اول‌شــد‌و‌بــا‌نفر‌دوم‌‌۲0
منابع‌طبیعی‌بافق‌شــرک

ما‌آن‌جوان‌سرباز‌نفر‌دوم‌انتخاب‌شد؛‌
امتیاز‌اختلاف‌داشت،‌ا

ید‌»مرد«‌باشــد؛‌چون‌»منابع‌طبیعی‌
چون‌کارشــناس‌مرتع‌با

شما‌نمی‌توانید‌انجام‌دهید.‌همیشه‌از‌
یک‌کار‌مردانه‌اســت‌و‌

یر‌کردند‌و‌به‌خاطــر‌زن‌بودنم‌ندیدند‌و‌
آدم‌هایی‌که‌مــن‌را‌تحق

ردند،‌ممنونم.‌چون‌بیشتر‌ادامه‌دادم.«
کوچک‌شم

علی‌آباد‌چهل‌گزی‌بزرگ‌است‌و‌وسعت‌دارد،‌‌50هزار‌و‌‌۶34

ب‌شرقی‌شهرستان‌مهریز،‌با‌‌9قرق‌بان‌
هکتار‌مساحت‌در‌جنو

و‌یک‌»خانم‌کرمی«‌که‌گشت‌زنی‌می‌کنند؛‌روی‌کوه‌ها‌کل‌و‌بز‌

ادی‌می‌گیرد.‌منطقه‌از‌سال‌‌95قرق‌
است‌و‌گشت‌زنی‌وقت‌زی

شده‌و‌قرار‌است‌گونه‌های‌حیات‌وحش‌آن‌محافظت‌قرق‌بان‌ها‌

‌برای‌سرکشــی‌تقسیم‌‌کنند‌و‌اگر‌نیاز‌
و‌مســئول‌فنی‌منطقه‌را

باشد،‌مهدیه‌با‌کارشناسان‌حفاظت،‌رفتار‌گونه‌ها‌را‌هم‌زیر‌نظر‌

ی‌گیرد‌که‌بیمار‌نباشــد.‌چیزهای‌کوچک‌در‌دشت‌های‌قرق‌
م

مهم‌اند،‌چیزهــای‌خیلی‌کوچک‌مثل‌عکس‌یک‌گیاه‌جدید،‌

نبســتن‌آبشــخورها‌و‌منتظر‌نشستن‌
نمونه‌برداری‌ها‌،‌جلبک‌

بــرای‌زدن‌رد‌پلنگ.‌مهدیه‌و‌قرق‌بان‌ها‌یک‌بار،‌یک‌هفته‌تمام‌

نده‌بودند‌که‌ببینند‌آن‌پلنگی‌که‌گزارش‌شــده،‌سر‌
منتظر‌ما

از‌چند‌زاویه‌دوربین‌هــای‌تله‌ای‌را‌کار‌
آبشــخور‌می‌آید‌یا‌نــه؟‌

می‌گذارند‌که‌عکس‌خوب‌بگیرند.‌پلنگ‌در‌شــیرکوه‌منقرض‌

شــده‌و‌تنها‌پلنگی‌که‌ثبت‌می‌شــد‌در‌مهریز‌و‌تفت،‌علی‌آباد‌

ت‌روی‌جریان‌ژنتیکی‌گونه‌های‌گیاهی‌
چهل‌گزی‌بود.‌قرار‌اس

اب‌فلور‌گیاهان‌قرق‌را‌بنویســد.‌حالا‌
و‌جانــوری‌کار‌کند‌و‌کت

طرحی‌برای‌گردشــگری‌حیات‌وحش‌دارد‌و‌باید‌قبل‌از‌فصل‌

دشگر‌را‌به‌منطقه‌بیاورند؛‌باید‌برنامه‌را‌
زایمان‌حیات‌وحش،‌گر

ه‌محلی‌به‌شدت‌درگیر‌شود.‌گردشگر‌
طوری‌بنویسند‌که‌جامع

ی‌شــود‌و‌دامدار‌ذی‌نفع‌شود.‌بعد‌از‌او‌
وارد‌منطقه‌و‌زون‌تفرج

های‌دیگر‌هم‌بازتر‌شــده‌و‌امســال‌دو‌
راه‌برای‌زن‌ها‌در‌منطقه‌

زن‌برای‌سرشماری‌حیات‌وحش‌به‌شیرکوه‌رفته‌اند.‌قرق‌های‌

هم‌مســئول‌فنی‌زن‌دارنــد،‌اما‌هنوز‌
دیگر،‌مثــل‌قرق‌دربید‌

ر‌قرق‌کرمان‌و‌سمنان‌هم‌هیچ‌زنی‌نیست‌و‌
»رنجر«‌نشده‌اند.‌د

دیرکل‌های‌سابق‌اداره‌های‌محیط‌زیست‌سمنان‌از‌نپذیرفتن‌
م

رند‌و‌حالا‌راه‌کمی‌بازتر‌شده‌»همیشه‌
او‌در‌دوره‌خودشان‌دلگی

قیرکردنــد‌و‌به‌خاطر‌زن‌بودن‌ندیدند،‌
از‌آدم‌هایی‌که‌من‌را‌تح

ردند‌ممنونم؛‌چون‌بیشتر‌ادامه‌دادم.«
کوچک‌شم

مهدیه‌فقط‌یکی‌از‌زنانی‌اســت‌که‌برای‌ورود‌به‌عرصه‌های‌

ز‌دارند‌و‌پذیرفته‌نمی‌شــوند.‌مدتی‌پیش‌
طبیعی‌نیــاز‌به‌مجو

شــینا‌انصاری،‌رئیس‌ســازمان‌محیط‌زیســت‌در‌نشســت‌با‌

ی‌فراهم‌شــدن‌شــرایط‌حضور‌زنان‌در‌
زنان‌فعال‌این‌حوزه،‌رو

د‌کرده‌بود.‌ســال‌‌1399خبری‌درباره‌
عرصه‌های‌طبیعی‌تاکی

ن‌در‌مناطق‌چهارگانه‌محیط‌زیســتی‌و‌
ممنوعیــت‌حضور‌زنــا

ی،‌از‌اواســط‌شــهریور‌تا‌مهرماه،‌دست‌به‌دست‌
فصل‌گاوبانگ

می‌شد‌اما‌عیسی‌کلانتری،‌رئیس‌وقت‌سازمان‌محیط‌زیست‌

زی‌اصلاً‌وجود‌ندارد‌و‌ســازمان‌حفاظت‌
گفته‌بود:‌»چنین‌چی

ـکلی‌با‌حضور‌زنــان‌در‌مناطق‌خود‌و‌
محیط‌زیســت‌هیچ‌مشـ

مراسم‌موسوم‌به‌گاوبانگی‌ندارد.«

ی‌در‌ایران‌خاطره‌نادیده‌گرفته‌شدن‌
زنان‌حفاظت‌گر‌زیاد

ل‌زن‌بــودن‌و‌پذیرفته‌نشــدن‌در‌فعالیت‌هــای‌میدانی‌
به‌دلیــ

ش‌و‌محیط‌طبیعی‌را‌به‌یــاد‌می‌آورند.‌
و‌پژوهشــی‌حیات‌وحــ

فرشــته‌باقری،‌حفاظت‌گر‌مردمی‌و‌دانش‌آموخته‌مهندســی‌

منابع‌طبیعی‌با‌گرایش‌محیط‌زیســت‌اســت‌و‌از‌سال‌1394،‌

مانی‌که‌دانشــجوی‌ارشــد‌محیط‌زیست‌دانشــگاه‌یزد‌بود،‌
ز

.‌در‌این‌ســال‌ها‌هم‌به‌عنوان‌کنشگر‌
وارد‌حوزه‌حفاظت‌شــد

رد‌عرصه‌های‌طبیعی‌می‌شــد‌و‌از‌‌10
و‌پژوهشــگر‌مســتقل‌وا

رق‌های‌اختصاصی‌شروع‌کرد.‌او‌هم‌
ســال‌پیش‌کارش‌را‌با‌ق

تجربه‌های‌زیادی‌از‌دوستانش‌به‌یاد‌دارد‌که‌زن‌بودن،‌کارشان‌

را‌در‌حفاظت‌سخت‌تر‌کرده‌است؛‌مثل‌زمانی‌که‌برای‌رفتن‌به‌

ب‌العبور‌و‌نمونه‌برداری‌باید‌با‌موتورسیکلت‌بروند‌اما‌
مناطق‌صع

ــود؛‌چــون‌برای‌مردانی‌که‌در‌منطقه‌
از‌بردن‌آنها‌امتناع‌می‌ش

ت‌دارد«‌و‌به‌همین‌دلیل‌پژوهشگران‌
حضور‌دارند،‌»مســئولی

خودشــان‌به‌منطقه‌نروند.‌او‌می‌گوید‌
زن‌ترجیح‌می‌دهند‌که‌

این‌محدودیت‌ها‌عرفی‌است،‌مثل‌قانونی‌نانوشته‌که‌در‌حوزه‌

یعی‌بیشــتر‌دیده‌می‌شود‌و‌حتی‌در‌
حیات‌وحش‌و‌محیط‌طب

‌صنعتی‌هم‌کمتر‌پذیرفته‌می‌شود‌که‌یک‌زن،‌کارشناس‌
بخش

محیط‌زیســت‌آنهاســت.‌او‌از‌‌10ســال‌پیش‌‌چنــد‌کتاب‌در‌

رده‌و‌با‌همراهی‌قــرق‌داران،‌انجمنی‌
همیــن‌حوزه‌ترجمه‌کــ

نشــگری‌در‌این‌حــوزه‌ادامه‌داده‌اما‌
صنفــی‌ثبت‌کرده‌و‌به‌ک

»برای‌من‌به‌عنوان‌یک‌زن‌این‌مســیر‌خیلی‌سخت‌بود؛‌چون‌

ردانــه،‌جدی‌گرفته‌نمی‌شــدم.‌تصور‌
در‌محیط‌هــای‌کاملاً‌م

که‌در‌انجمــن‌انجام‌می‌دهم‌فانتزی،‌
می‌کردند‌فعالیت‌هایی‌

ت.‌هرکجا‌که‌لازم‌بود‌همراه‌چند‌مرد‌
نمایشــی‌و‌مقطعی‌اســ

گر‌حضور‌داشته‌باشم،‌برایشــان‌عجیب‌بود‌که‌چرا‌من‌هم‌
دی

باید‌آنجا‌باشم؟«

‌سال‌ها‌کار‌در‌این‌حوزه،‌کم‌کم‌کارهایش‌
او‌می‌گوید‌بعد‌از

جدی‌گرفته‌می‌شــود.‌»از‌سمت‌جامعه‌هم‌این‌انتظار‌می‌رود‌

ی‌دیگر‌انتخاب‌کنم؛‌انگار‌نمی‌توانند‌
که‌یک‌موضوع‌پژوهشــ

بپذیرنــد‌زنانــی‌کــه‌در‌بحــث‌حفاظــت‌و‌محیط‌طبیعی‌کار‌

می‌کننــد،‌آن‌را‌انتخــاب‌کرده‌انــد.‌یک‌مرد‌خیلــی‌راحت‌تر‌

ر‌این‌حوزه‌جا‌بیندازد‌اما‌من‌به‌عنوان‌یک‌
می‌تواند‌خودش‌را‌د

زن‌باید‌خیلی‌بیشتر‌تلاش‌کنم‌تا‌خودم‌را‌ثابت‌کنم.‌در‌همین‌

نفی‌بزرگترین‌جریان‌ها‌علیه‌من‌شکل‌
محیط‌کوچک‌انجمن‌ص

‌این‌دلیل‌که‌زن‌هستم.‌‌برایشان‌عجیب‌بود‌
می‌گرفت‌فقط‌به

ت‌من‌را‌قبول‌کنند.‌من‌در‌حوزه‌ای‌کار‌
و‌نمی‌توانســتند‌فعالی

می‌کنم‌که‌با‌شــکار‌در‌ارتباط‌اســت‌و‌هــر‌زمان‌مطلبی‌از‌من‌

د،‌هجمه‌های‌سنگینی‌شــکل‌می‌گرفت‌و‌مردم‌
منتشر‌می‌ش

د‌طرفدار‌جریان‌مربوط‌به‌شکار‌باشد‌و‌
می‌گفتند‌این‌زن‌چرا‌بای

رمجموع‌انگار‌خیلی‌واضح‌نمی‌توانند‌
زن‌را‌چه‌به‌این‌حوزه؟‌د

توجه‌می‌شــدم‌که‌با‌ســال‌ها‌تجربه،‌
به‌تو‌بگویند‌»نه«،‌ولی‌م

وم‌و‌در‌جلســات،‌مردان‌دیگری‌به‌جایت‌
نادیده‌گرفته‌می‌شــ
دعوت‌می‌شوند.«

تعداد‌زنان‌فعال‌حوزه‌محیط‌زیست‌در‌حوزه‌دانشگاهی‌کم‌

ه‌در‌میدان‌روی‌دیگری‌از‌این‌حوزه‌را‌
نیست،‌اما‌تجربه‌فرشــت

نم‌بگویم‌از‌هر‌‌10نفری‌که‌در‌مناطق‌
نشــان‌می‌دهد.‌»می‌توا

کار‌می‌کنند،‌یک‌نفر‌زن‌و‌‌9نفر‌دیگر‌مرد‌اســت.‌دلیل‌آن‌هم‌

ند‌در‌این‌حوزه‌نمی‌توانند‌کار‌کنند‌و‌
این‌اســت‌که‌فکر‌می‌کن

جود‌ندارد‌و‌به‌همین‌دلیل‌کمتر‌خطر‌
انگار‌زیرساخت‌های‌آن‌و

صه‌پا‌بگذاری.‌هم‌در‌کارشناســی‌و‌هم‌
می‌کنــی‌که‌در‌این‌عر

ی‌ارشد،‌زنان‌ترجیح‌می‌دهند‌کار‌پشت‌میزی‌انجام‌
کارشناس

ک‌یا‌دو‌زن‌جســارت‌این‌را‌دارند‌که‌در‌
دهنــد.‌از‌هر‌کلاس،‌ی

عرصه‌میدانی‌کار‌کنند.«
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شوخی با قاچاق

 عمانی‏ها 
 چه ایده‏ای 
در سر دارند؟

مصاحبه 
دیپلماسی

6-7 احمد زید آبادی 
نویسنده و مشاور هم میهن

سرمقاله

با اطمینان می‏توان گفت که معنای بسیاری از کلمات در ایران به‏کلی مخدوش شده 
است. هم کلمات با بار معنایی مثبت و هم کلمات با بار معنایی منفی دچار این عارضه 
شــده‏اند. در واقع، به کلمات ظلم شده است. مثل »قاچاق«. مطابق تعریف قانونی از 
قاچاق، »هر فعل یا ترك فعلی است كه موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود 
و خروج كالا گردد.« با این حســاب، قاچاق یک جرم اســت. جرم هم اغلب در منظر 
عمومی انجام نمی‏شــود تا مجرم محکوم و مجازات نشــود. پس اگر قاچاق به‏گونه‏ای 
اســت که پیش چشــم همگان انجام می‏شود، دیگر قاچاق نیســت؛ نوعی واردات و 
صادرات اســت که نباید آن را قاچاق نامید. وضعیت وخیم سوخت و انرژی در کشور 
موجب شده که حساسیت‏ها نسبت به قاچاق آن بیشتر شود و آقای اژه‏ای هم در مقام 
ریاست قوه‏قضائیه در سخنان روز گذشــته خود گفت: »به مقامات قضایی ذیصلاح 
تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررســی‏ها و رســیدگی‏هایی که به پرونده قاچاقچیان 
سوخت دارند، به‏هیچ‏وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به‏ویژه آنکه مشخص شده برخی 
از ایــن افرادِ دخیل و موثر در قاچاق ســوخت، برخلاف تبلیغــات و القائات، از طبقه 
محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند. چنانچه عواملی از کارگزاران 
نظام در پرونده‏های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‏کار قاچاقچیان باشند، وفق 
موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به‌هیچ‏وجه اینگونه نخواهد 
بود که به ســبب فی‏المثل خدماتی که پیش‏تر داشــته‏اند، مورد اغمــاض و ارفاق قرار 
گیرند.« اینکه ریاست محترم قوه‏قضائیه چنین سیاستی دارند، خوب است و به‏طور 
ضمنی نشــان داده که می‏داند این قاچاق پنهان نبوده و یک تجارت آزاد و فاســد و با 
مشارکت کسانی است که احتمالًا پیشتر خدماتی هم داشته‏اند. چرا قاچاق نیست؟ 
چون هیچ عقل سلیمی باور نمی‏کند که در یک بندرگاه کوچک و دورافتاده و در حد 
روستا ده‏ها خانه مجلل مانند کاخ و نیز گردش مالی ۵۷۰میلیارد تومانی! باشد؟ یا به 
قول رئیس کل دادگستری، حجم ذخایر مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی، »بیش 
از ۲۱میلیون و ۵۰۰هزار لیتر است.« که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‏کند. 
به گفته او، قاچاق ســوخت در بندرکلاهی از نظر حجم و زمان در طول چندین ســال 
شکل گرفته تا به وضعیت فعلی رسیده و »اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده 

10 شوند، نمی‏توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.« 

 درباره  سفر  امروز 
پزشکیان به مسقط

بررسی هشدار رئیس قوه قضائیه 
به دستگاه ها و کارگزاران نظام 
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با شـبه‌برجام 
موافــقیم
گفت‏وگو با ولف دیتریش هایم 

سفیر اتریش در تهران
درباره روابط ایـران و اروپا 

و نسبت آن با آمریکا ، جنگ اوکراین 
 و کشــور های حاشیه خلیج فارس  

نگاه هم میهن

گزارش 
انـــرژی
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